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یادداشت روز

حمله به زیرساخت انرژی و درمانی و دانشگاهی ایران 
در جریــان جنگ تجاوزکارانه اخیــرِِ ائتلاف آمریکایی 
ـ صهیونیســتی علیه مردم جمهــوری اسلامی ایران، از 
منظر حقوق بشــر و حقوق بشردوســتانه، واجد ابعاد 
نگران کننــده و قابل پیگیری در نظام حقوقی بین‌المللی 
اســت. آنچه در این روند رخ داده، صرفاًً تخریب برخی 
تأسیسات فنی و عمرانی نیســت، بلکه صدمه مستقیم 
به حقوق مکتســبه شــهروندان بی‌دفاع ایرانی در حوزه 
زیربناها، نهادهای بهداشــتی، آموزشی، درمانی، منابع 
طبیعی، محیط زیســت و تمامی ظرفیت هایی است که 
نظام و کشور ایران برای بقای خود به آن ها محتاج است.
در ایــن میان، صداهای اجماعــی جهانی در حوزه 
کنشگران حقوقی و حقوق بین‌الملل نسبت به اقدامات 
رژیم صهیونیستی و حمایت آشکار آمریکا شکل گرفته 
است؛ به‌ویژه در شرایطی که رئیس جمهور آمریکا بدون 
هیچ ابایی، پشت تریبون های رسمی، نسبت به اقداماتی 
ســخن می گوید که در چهارچوب حقوقی بین‌المللی 
می تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 
تلقی شــود. این در حالی است که ســکوت نهادهای 
بین‌المللی حافظ امنیت، حافظ حقوق بشردوســتانه، 
حافظ کنوانســیون های چهارگانه ژنــو و پروتکل های 
الحاقی آن، نسبت به این رخدادها، پرسش های جدی 

ایجاد کرده است.
حمله به زیرساخت انرژی و درمانی و دانشگاهی، 
در نمونه هایی چون تأسیســات زیربنایی پتروشــیمی، 
نفت و گاز، دانشــگاه ها، مراکــز حمل‌ونقل جاده‌ای و 
ریلی، نهادهای پژوهشی، آموزشی، درمانی و خدمات 
مرتبط با بیماران خاص، از جمله مصادیقی اســت که 
به صراحت در چارچــوب حقوق مخاصمات باید مورد 
ارزیابــی قرار گیرد. موضوع انســتیتو پاســتور، مراکز 
درمانی، خدمات به بیماران ســرطانی و مجموعه های 
علمی و دانشــگاهی، صرفاًً خســارت به ساختمان یا 
تجهیزات نیست، بلکه تعرض به بنیان های حیاتی کشور 

و حقوق بنیادین شهروندان است.
در قوانیــن مرتبــط با رژیــم هنجــاری آمریکا نیز 
مواردی به عنوان جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت 
تعریف و جرم‌انگاری شــده و حتی در خود این کشــور 
قابلیت تعقیب دارد. افزون بــر این، پیش از این نیز در 
نظام های حقوقی بین‌المللی، نسبت به صدمه به اهداف 
غیرنظامی، هشــدارها، امضاها و ملاحظات متعددی 
مطرح شــده و خط قرمزها و حــدود و ثغور اقدامات 
در مخاصمات به‌روشــنی تعریف شــده است. حقوق 
مخاصمات یکی از ســرفصل های مهــم نظام حقوقی 
بین‌المللی اســت، اما آنچه امروز مشــاهده می شود، 

بی‌اعتنایی آشکار به همین قواعد است.
در چنین شــرایطی انتظار می‌رود دادســتان دیوان 
کیفری بین‌المللی، دبیرکل سازمان ملل متحد، نهادهای 
متولی حقوق بشر و به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل 
متحد، اقدامات مجرمانه‌ای را که در صحنه بین‌المللی 
در حال وقوع اســت، مــورد توجــه و دادخواهی قرار 
دهند و ضمن محکوم کردن ایــن اقدامات، از ابزارها و 

اهرم هایی که امکان بازدارندگی دارند، استفاده کنند.
ایرانــی همــواره در تکاپــوی صلــح و  وجــدان 
جنگ پرهیزی بوده و ایرانیان در ســده های اخیر ملتی 
صلح طلب شناخته شده‌اند. با این حال، امروز در برابر 
ائتلافی قــرار گرفته‌اند که تمامیت ارضی، منافع ملی و 
بنیان های حیاتی کشور را هدف قرار داده است؛ ازاین‌رو 
پیگیری جنایات جنگی از مجاری بین‌المللی، همراه با 
توجه به مسئولیت دولت های حامی و جبران خسارات، 
ضرورتــی انکارناپذیر برای ایجــاد بازدارندگی و تحقق 

عدالت است.

حقوق بشر! نمایش 
 
ً
تخریب مراکز انرژی، علمی و درمانی، مستقیماً

حقوق بنیادین شهروندان را نشانه می گیرد

امنیت زیر تیغ ترور
از کاظمی تا خادمی؛

روایت شهادت رؤسای سازمان اطلاعات سپاه

واکنش با کدام اینترنت؟
میلاد حسینی
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پس از حمله به بیش از ۳۰ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی، نیمه شب گذشته 
دانشگاه صنعتی شریف زیر حملات موشکی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت

سازندگی به حمله دشمنان ایران به نهاد علم پرداخته است

خورشــید هفدهم فروردین ماه در حالی بر فــراز تهران بالا آمد 
کــه بوی تند گاز و آثار دود ناشــی از انفجار هنوز در محدوده 
بزرگراه آزادی و خیابان های اطراف دانشگاه صنعتی شریف به 
مشام می‌رسید. آنچه بامداد دوشنبه در قلب یکی از مهم ترین 
دانشــگاه های فنی ایران رخ داد، صرفاًً اصابت یک پرتابه به یک محدوده دانشــگاهی نبود؛ پیام روشن بود: 
یرساخت های علمی و  جنگی که از نهم اسفندماه علیه این سرزمین آغاز شده، اکنون وارد مرحله‌ای شده که ز
مراکز دانشگاهی نیز از دامنه آن مصون نمانده‌اند.بر اساس روایت های میدانی، ساعت ۲:۴۱ بامداد صدای چند 
انفجار پیاپی در محدوده دانشگاه صنعتی شریف شنیده شد. شدت انفجار به اندازه‌ای بود که ساکنان محله 
طرشــت، خیابان آزادی و بخش هایی از محدوده اطراف دانشگاه از خواب بیدار شدند. دقایقی بعد بوی شدید 
گاز در فضای اطراف پیچید؛ نشــانه‌ای از آسیب به پست اصلی گاز داخل دانشگاه، بخشی که در مجاورت 
ســاختمان های خدماتی و برخی واحدهای آموزشــی قرار دارد و اختلال در آن می توانست دامنه حادثه را از 
محدوده دانشــگاه فراتر ببرد. صدای خروج گاز برای دقایقی در محوطه و اطراف دانشــگاه شــنیده می شد و 
نگرانی از احتمال انفجار ثانویه، محدوده را در وضعیت اضطراب قرار داده بود. هرچند نیروهای امدادی و اداره 
گاز در ساعات اولیه وارد عمل شدند و جریان گاز پس از مدتی دوباره برقرار شد، اما همان فاصله کوتاه کافی 

بود تا روشن شود حادثه فقط یک اصابت محدود نبوده است.
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در میانه‌ یکی از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین مقاطع تاریخ معاصر 
ایران، جنگ تحمیلی آمریکایی–صهیونیستی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز 
شد، دشــمن نه تنها میدان های نظامی بلکه قلب ساختارهای امنیتی 
کشــور را نیز هدف قرار داد. در این میان، ســازمان اطلاعات ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یکی از ستون های اصلی صیانت از 
امنیــت ملی، بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه و آماج حملات 
دشمن قرار گرفت. روایت شهادت فرماندهان این نهاد، از جنگ 12 
روزه تا به حال، در واقع روایت ایســتادگی یک دستگاه اطلاعاتی در 

برابر پیچیده ترین جنگ ترکیبی تاریخ است.

هدف گیری رأس جنگ اطلاعاتی
ســحرگاه روز ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، سردار سرلشکر پاسدار سید مجید 
خادمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در حمله‌ای که به طور همزمان 
توسط آمریکا و رژیم صهیونیســتی انجام شد، به شهادت رسید. در 
بیانیه رسمی سپاه پاسداران، این اقدام »جنایت تروریستی« توصیف 
شد که در چارچوب جنگ تحمیلی گسترده علیه جمهوری اسلامی 
صورت گرفته اســت. در این بیانیه تأکید شــد که خادمی طی دهه ها 
فعالیت در حوزه های اطلاعاتی، نقش آفرینی های »ســترگ، ماندگار 
و راهبردی« داشــته و فقدان او ضایعه‌ای مهم برای جامعه اطلاعاتی 

کشور محسوب می شود.
خادمی کمتر از یک ســال پیــش، در ۲۹ خــرداد ۱۴۰۴، پس از 
شهادت ســردار محمد کاظمی، رئیس پیشین این سازمان در جنگ 
12روزه، به این ســمت منصوب شــده بود. او پیش از آن، ریاســت 
ســازمان حفاظت اطلاعات ســپاه و همچنین مســئولیت‌هایی در 
حفاظت اطلاعات وزارت دفاع را بر عهده داشت. گفته می شود وی 
دارای دکترای امنیت ملی و علوم دفاعی راهبردی بوده و از چهره های 

باسابقه و متخصص در حوزه ضدجاسوسی به شمار می‌رفت.
نکتــه مهم درباره خادمی، حضور مســتمر اما کم حاشــیه او در 
لایه های عمیق امنیتی کشــور بود. او از جملــه فرماندهانی بود که 
نامش کمتر در رسانه ها مطرح می شد، اما در تصمیم سازی های کلان 
امنیتی نقش کلیدی داشــت؛ ویژگی‌ای کــه او را به هدفی مهم برای 

دشمن تبدیل کرد.

بازتاب شهادت؛ از قالیباف تا اژه‌ای
پس از اعلام خبر شهادت خادمی، پیام های تسلیت از سوی مقامات 
ارشد کشور منتشر شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پیامی، 
این اقدام را نشــانه »زبونی دشــمن« دانســت و تأکید کرد که ترور 
فرماندهان، جبران شکســت های میدانی است. او همچنین تصریح 
کرد که این اقدامات »بی نتیجه« خواهد بود و پاســخ های سخت تری 

در پی خواهد داشت.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا نیز در پیام خود، 
شــهادت خادمی را »فوز عظیم« توصیف کــرد و بر نقش او در وارد 
آوردن شکســت های اطلاعاتی به دشــمن تأکید كــرد. او همچنین 
اشاره کرد که همین موفقیت ها موجب شده دشمن به ترور فرماندهان 
اطلاعاتی روی آورد. همچنین سرلشــكر امیــر حاتمی، فرمانده کل 
ارتش در پیامی جداگانه، اقدامات دشــمن را »رذیلانه« توصیف کرد 
و اعلام کرد که این ترورهــا نه تنها موجب تضعیف روحیه ملت ایران 
نمی شــود، بلکه عزم ملی را تقویت خواهد کرد. مجموع این پیام ها، 
در عین تفاوت در ادبیات، یک مضمون مشترک داشتند: ادامه مسیر 

خادمی و بی‌اثر بودن راهبرد ترور.

آغاز ترورها از جنگ ۱۲ روزه
پیش از خادمــی، در ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ و در جریــان جنگ ۱۲ روزه، 
ســردار محمد کاظمی، رئیس وقت ســازمان اطلاعات ســپاه، در 
حمله‌ای هدفمند به شهادت رسید؛ حمله‌ای که نقطه آغاز موج ترور 

فرماندهان اطلاعاتی محسوب می شود.
بر اســاس اطلاعیه سپاه، این حمله توســط رژیم صهیونیستی و 
با هدف قرار دادن یک جلســه انجام شــد. در این عملیات، کاظمی 
به همراه دو فرمانده دیگر، یعنی حســن محقق )جانشین اطلاعات 
ســپاه( و محسن باقری، به شهادت رسیدند. نحوه این حمله، هدف 
قرار دادن محل تجمع فرماندهان، نشــان‌دهنده دسترســی دشمن به 
اطلاعات عملیاتی و تلاش برای ضربه به هســته تصمیم گیری امنیتی 

کشور بود.
کاظمــی از جمله چهره های خاص در میان فرماندهان ســپاه به 
شــمار می‌رفت. او متولد ۱۳۴۰ در خراســان جنوبی بود و از دهه ۶۰ 
وارد سپاه شد. با این حال، تقریباًً هیچ نشانه‌ای از حضور رسانه‌ای یا 
حتی فعالیت های علنی او در دست نیست. تمام دوران فعالیتش، چه 
در جنگ تحمیلی و چه در سال های پس از آن، در حوزه اطلاعاتی و 
امنیتی سپری شــد. او بیش از دو دهه در سازمان حفاظت اطلاعات 
ســپاه فعالیت داشــت و سپس در ســال ۱۴۰۱ به ریاســت سازمان 
اطلاعات ســپاه منصوب شــد. جالب آنکه در تمام این سال ها، تنها 
چند تصویر محدود از او منتشــر شده و حتی یک سخنرانی عمومی 

نیز از وی ثبت نشده است.
این سطح از گمنامی، نشان‌دهنده ماهیت مأموریت های اوست؛ 
مأموریت هایی که به طور مســتقیم با امنیت ملی گــره خورده بودند. 
همین ویژگی باعث شد که او به یکی از اهداف اصلی دشمن در آغاز 

جنگ تبدیل شود.
پس از شهادت کاظمی، سپاه پاسداران با اجرای عملیات موشکی 
»وعده صادق ۳« به مراکز اطلاعاتی رژیم صهیونیســتی پاسخ داد؛ 

اقدامی که نشان داد معادله ترور، بدون هزینه باقی نخواهد ماند.
در این میان، نام حســین طائب نیز به عنوان اولین رئیس سازمان 
اطلاعات سپاه و یکی از چهره های کلیدی این ساختار مطرح است. 
طائب متولد سال ۱۳۴۲ در شهر تهران و فرمانده سابق نیروی که نقش 
مهمی در ســازماندهی و توسعه این نهاد ایفا کرد. او سال ها ریاست 
این سازمان را بر عهده داشــت و در نهایت در سال ۱۴۰۱ جای خود 
را به محمد کاظمی داد. پس از آن، نقش او بیشتر در سطح مشورتی 
و حاشــیه‌ای تعریف شــد و در دوره جنگ اخیر، مسئولیت اجرایی 
مســتقیمی در رأس سازمان نداشت. اشــاره به طائب در این روایت، 
بیشتر از آن جهت اهمیت دارد که ســاختار فعلی سازمان اطلاعات 
سپاه و بسیاری از فرماندهان آن، در دوره مدیریت او شکل گرفته‌اند.

تداوم مسیر؛ از ترور تا بازسازی
از خرداد ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، ســازمان اطلاعات سپاه دو رئیس 
خود را در فاصله‌ای کمتر از یک ســال از دست داد؛ محمد کاظمی 
در آغاز جنگ ۱۲ روزه و ســید مجید خادمی در ادامه جنگ تحمیلی 
گســترده تر. این توالی، نشــان‌دهنده تمرکز ویژه دشــمن بر تضعیف 
ساختار اطلاعاتی ایران اســت؛ ساختاری که به گفته مقامات، نقش 
مهمی در خنثی ســازی تهدیدات و ضربه به دشــمن داشته است. با 
این حال، واکنش ها و تداوم فعالیت این نهاد نشــان می‌دهد که ترور 
فرماندهان، نه تنها موجب توقف این مســیر نشــده، بلکه آن را وارد 

مرحله‌ای تازه از بازسازی و استمرار کرده است.
در این میان، نام خادمی به عنوان آخرین فرمانده شهید این مسیر، 
برجسته تر از دیگران مطرح است؛ فرماندهی که در کوتاه ترین زمان، 
در سخت ترین شــرایط، مسئولیت یکی از حســاس ترین نهادهای 
امنیتی کشور را بر عهده گرفت و در همان مسیر نیز به شهادت رسید.

گروه سیاسی: روز گذشته، دادستانی جمهوری اسلامی ایران با صدور 
تذکری رســمی خطاب به شخصیت های سیاسی و صاحبان تریبون، 
بر ضرورت رعایت منافع ملی و حفظ انســجام اجتماعی در شــرایط 
حساس کنونی تأکید کرده است. این تذکر که از سوی خبرگزاری قوه 
قضائیه منتشر شده، در پی برخی اظهارنظرها و مطالب رسانه‌ای صادر 
شده که به زعم نهادهای مسئول، می تواند به تضعیف وحدت داخلی و 
ایجاد شــکاف در جامعه منجر شود. به نظر می‌رسد این تذکر خطاب 
صریحی به سعید حدادیان بود که در یک اجتماع میدانی محمدجواد 

ظریف را خطاب قرار داد و او را خائن خواند.
بر اســاس این اطلاعیه، دادســتانی تصریح کرده است که هرگونه 
اقدام یا اظهارنظر خارج از حدود اختیارات و برخلاف مصالح کشور، 
به‌ویژه در شــرایطی کــه از آن با عنوان »جنگ تحمیلی« یاد شــده، 
می تواند پیامدهای منفی برای ثبات و همبستگی ملی داشته باشد. از 
این رو، از شــخصیت های اثرگذار و افرادی که از تریبون های عمومی 
برخوردارند خواسته شده است تا در بیان دیدگاه های خود، ملاحظات 
ملی را در اولویت قرار دهند و از طرح مباحثی که ممکن است موجب 
اختلاف یا سوءاســتفاده دشمنان شود، پرهیز کنند. در بخش دیگری 

از این تذکر، به بیانات رهبر انقلاب در پیام نوروزی اشــاره شده است؛ 
جایی که بر شکل گیری نوعی »وحدت کم نظیر« میان اقشار مختلف 
مردم با وجود تفاوت های فکری، فرهنگی و سیاسی تأکید شده و این 
انســجام به عنوان عاملی در تضعیف جبهه مقابل معرفی شده است. 
دادســتانی با اســتناد به این ســخنان، از نخبگان، فعالان سیاسی و 
صاحبان تریبون خواسته اســت تا در راستای تقویت این همبستگی، 
نقش مســئولانه تری ایفا کنند و از هرگونه رفتــاری که به تفرقه دامن 
می‌زنــد، اجتناب ورزند. ایــن تذکر در حالی صادر شــده که فضای 
عمومی کشور در هفته های اخیر شــاهد افزایش برخی مواضع تند و 
انتقادی از سوی چهره های مختلف بوده است. برخی از این اظهارات، 
به‌ویژه در تجمعات عمومی و مراســم های مذهبی، بازتاب گسترده‌ای 
در رســانه ها و شبکه های اجتماعی داشــته و واکنش های متفاوتی را 
برانگیخته است. در این میان، تحلیل گران معتقدند که دستگاه قضایی 
تلاش دارد با این اقدام، نوعی چارچوب رفتاری برای مدیریت فضای 

گفت‌وگو و جلوگیری از تشدید تنش های داخلی ترسیم کند.
در عین حال، برخــی ناظران بر این باورند که لحن و محتوای این 
تذکر می تواند نشــان‌دهنده نگرانی حاکمیت از گسترش اختلافات در 

ســطح نخبگان و تأثیر آن بر افکار عمومی باشد. از این منظر، تأکید 
بــر »کنترل رفتار« و »عدم اقدام برخلاف مصالح کشــور« را می توان 
تلاشی در جهت پیشــگیری از شکل گیری فضای دوقطبی یا افزایش 
شــکاف های اجتماعی تلقی کرد. در حاشــیه ایــن تحولات، برخی 
گمانه‌زنی ها درباره مخاطبان اصلی این تذکر نیز مطرح شــده اســت. 
به طور مشخص، نام ســعید حدادیان به عنوان یکی از مداحانی که در 
روزهای اخیر با اظهاراتش علیه حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین 
و محمدجواد ظریف، وزیرامورخارجه او در تجمعات مورد توجه قرار 
گرفته، در تحلیل ها دیده می شــود. هرچند در متن رســمی دادستانی 
اشــاره مستقیمی به فرد یا جریان خاصی نشده، اما برخی معتقدند که 
چنین تذکراتی معمولًاً در واکنش به مصادیق مشخص صادر می شوند.
در مجموع، این اقدام دادستانی را می توان در چارچوب تلاش برای 
مدیریت فضای عمومی و حفظ انســجام داخلی در شرایط حساس 
ارزیابی کرد؛ شرایطی که به گفته مقامات، نیازمند هم‌صدایی و پرهیز 
از اختلاف‌افکنی است. با این حال، نحوه اجرای این توصیه ها و تأثیر 
آن بر فضای گفت‌وگوی سیاسی و اجتماعی کشور، موضوعی است که 

در روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد.

تذکر غیر رسمی به سعید حدادیانتذکر غیر رسمی به سعید حدادیان
تذکر صریح دادستانی به چهره های سیاسی و صاحبان تریبون

خبر

مژگان بازچی

تحلیلگر اقتصادی

عاطفه شمس

گروه سیاسی

تحلیل اقتصادی

در ادامه درگیری های نظامی میان ایران و اســرائیل، 
حملات هوایی نیروی متخاصم به زیرســاخت‌های 
اقتصادی ایران شدت گرفته است. در همین زمینه، 
دیــروز جنگنده های متجاوز اســرائیل بــا بمباران 
بخش هایی از منطقه ویژه پتروشــیمی ماهشــهر و 
عسلویه در جنوب غرب کشــور، چند شرکت مهم 
پتروشیمی را هدف قرار دادند. بر اساس گزارش های 
منتشر شده، اهداف حمله شامل تأسیسات کلیدی 
شــرکت های فجر یک و فجر دو، رجــال، امیرکبیر 
و پتروشــیمی ابوعلی بوده‌انــد و بخش های حیاتی 
خدماتی این مجتمع ها که بــرق، گاز و آب صنعتی 
را تأمین می کردند، نیز هدف قرار گرفتند. گزارش ها 
حاکی اســت که در این حملات تولید در این مراکز 
تقریباًً متوقف شــده و فعالیت های صنعتی تا اطلاع 
ثانوی آسیب دیده‌اند. مقام های نفتی کشور می‌گویند 
بازســازی کامل این واحدها ممکن اســت سال ها 

طول بکشد.  
حمله به زیرســاخت های ایران در حالی صورت 
می گیرد که در هفته های اخیر چندین مرکز انرژی و 
پتروشیمی ایران نیز پیشتر مورد هدف قرار گرفته‌اند 
و واکنش هــای بین‌المللی به ایــن موضوع افزایش 
یافته است، از جمله هشدارهایی درباره تاثیر بر بازار 
انرژی جهانی و احتمال تشــدید تنش ها در منطقه 

خلیج‌فارس. 
اما سوال این است که اثر این حملات بر اقتصاد 

ایران و بازارهای جهانی چیست؟
شکی نیســت که حملات اخیر ترکیبی از اثرات 
مســتقیم بر تولید و درآمــد داخلی ایــران و اثرات 
غیرمســتقیم بر بازارهای جهانی اســت. اقتصاد 
ایــران در کوتاه مدت با کاهش صــادرات و افزایش 
هزینه های داخلی مواجه می شــود و در بلندمدت، 
کاهش سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی و انرژی 
و آسیب به نیروی انســانی متخصص می تواند توان 
رقابتی و ظرفیت رشــد اقتصادی کشور را محدود 
کند. از ســوی دیگر، بازارهــای جهانی احتمالًاً با 
افزایش قیمت، نوسان و فشار بر زنجیره تأمین مواجه 
خواهند شد، که بر صنایع وابسته به مواد پتروشیمی 

و انرژی تاثیرگذار خواهد بود.
اقتصاددانــان می گویند حملات اخیر اســرائیل 
به مجتمع های پتروشــیمی در عسلویه و ماهشهر 
اثرات فوری و بلندمدتی بر اقتصاد ایران و بازارهای 
جهانی به همراه دارد. در سطح داخلی، توقف تولید 
در چند شــرکت کلیدی پتروشیمی موجب کاهش 
درآمدهای ارزی ایران شده و فشار بر بودجه دولت 
را افزایش می‌دهد، چرا که بخش مهمی از صادرات 
غیرنفتی ایران از طریق محصولات پتروشیمی تأمین 
می شــود. این اختلال، علاوه بر کاهش صادرات، 
باعث افزایش قیمت مواد اولیه برای صنایع داخلی 
و کاهــش ظرفیت تولید کالاهای نهایی می شــود. 
همچنین آســیب به زیرســاخت های انرژی و گاز 
صنعتــی، زنجیره تولیــد در دیگر صنایــع را مختل 
می کند و می تواند منجر به تعطیلی موقت کارخانه ها 
و افزایش بیکاری شــود. از دیدگاه بین نسلی، توقف 
فعالیت های علمــی و صنعتی و مهاجرت نخبگان 
از این مناطق، سرمایه انسانی و توان نوآوری کشور 
را نیز تهدید می کند. در ســطح جهانی، ایران یکی 
از تامین کننــدگان عمده محصولات پتروشــیمی و 
مشــتقات گاز طبیعی در منطقه است و توقف تولید 
در چنــد مجتمع مهم، کاهش عرضــه مواد اولیه به 
بازارهای منطقه‌ای و جهانــی را به دنبال دارد. این 
وقفه می توانــد باعث افزایــش قیمت محصولات 
پتروشیمی و مشــتقات نفتی در خاورمیانه و حتی 
در بازارهای بین‌المللی شــود، به ویژه که در شرایط 
کنونی بــازار انرژی جهان تحت تأثیــر بحران های 
ژئوپلیتیک و نوســانات عرضه قــرار دارد. علاوه 
بــر قیمت، اختلال در صادرات ایران ممکن اســت 
بازارهای مصرف کننده در آســیا و اروپا را مجبور به 
جایگزینی سریع منابع کنند که خود افزایش هزینه و 

بی ثباتی را به همراه دارد.

عسلویه در آتش
 بمباران پتروشیمی ها 

چه اثری روی اقتصاد ایران و جهان می گذارد؟

ور یر تیغ تر امنیت ز
از کاظمی تا خادمی؛ روایت شهادت رؤسای سازمان اطلاعات سپاه

شهید خادمی شهید کاظمی
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گروه بین‌الملل: خلیج فارس آرام نیست. اما این بار، خروش امواجش 
ربطی به طوفان های فصلی ندارد. در دل ساعاتی که بازارهای جهانی 
نفس های شــماره می‌زنند، خبری از راه می‌رسد که می‌تواند معماری 
تجــارت جهانی انــرژی را از پایه دگرگون کند. تحــولات میدانی و 
نشانه های سیاســی حاکی از آن اســت که ایران در آستانه تصمیمی 
تاریخی قرار گرفته اســت: جمع بندی نهایی برای اعمال عوارض بر 
عبور کشــتی ها از تنگه هرمز. این اقدام، برخلاف گذشــته که گاهی 
به عنوان اهرم فشــار موقت استفاده می شد، اکنون چهره‌ای متفاوت 
دارد؛ یک ابزار محاسباتی دقیق برای جبران خسارات سنگین جنگ. 
بــه عبارت دیگر، تنگه هرمــز در حال پوســت‌اندازی از یک تهدید 
ژئوپلیتیکی به یک اهرم اقتصادی پایدار است. تهران دیگر نمی گوید 

»می بندم«؛ می گوید »از عبورت مالیات می گیرم.«
نکته شــگفت‌انگیز در این محاســبه، منطق ریاضی پشت آن 
اســت. تحلیل های منتشرشده نشــان می‌دهد که ایران می تواند 
با رسمی ســازی سیستمی شــفاف برای اخذ عوارض، سالانه به 
درآمدی خیره کننده دســت یابد. اگر میانگین عوارض ۲ میلیون 
دلار از هر کشــتی در نظر گرفته شود و با فرض تردد روزانه حدود 
۱۵۰ فروند شــناور، رقم حاصل به عددی بین ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد 
دلار در ســال می‌رســد. این یعنی یک منبع درآمدی که با بودجه 
کل کشــورهای منطقه برابری می کند. اما آنچه این گزارش را از 
یک پیش بینی مالی صرف خارج می کند، فلسفه پشت این درآمد 
اســت. مقامات ایرانی این پول را یــک »منبع جدید« نمی بینند، 
بلکه آن را »مکانیسم جبران خسارت« می نامند. گویی تنگه هرمز 
دارد صورتحســاب هزینه های جنگ را به همه کســانی که در آن 
مشارکت داشــته‌اند یا از آن ســود برده‌اند، ارائه می‌دهد. در یک 
ســناریوی بلندمدت، مجموع درآمدهای ناشی از این عوارض بر 
نفت و گاز عبوری می‌تواند به مرز ۵۰۰ میلیارد دلار برســد؛ رقمی 
که برخی تحلیلگران غربی با طعنه از آن به عنوان »هدیه ناخواسته 

کاخ سفید به تهران« یاد می کنند.
اما واکنش آمریکا به این محاســبات ســرد و ماشینی نبوده 
است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در پستی 
در تروث سوشیال با ادبیاتی زننده، مهلتی را برای بازگشایی کامل 
تنگه هرمز تعیین کرده و تهدید کرده که در غیر این صورت، »تمام 
پل ها و نیروگاه های ایران را منفجر خواهد کرد«. اینجا اســت که 
بازی از محاســبات اقتصادی خارج و وارد منطقه خاکســتری 
بازدارندگی می شــود. پاسخ تهران اما کوتاه و ترسناک است: اگر 
نیروگاهی در ایــران هدف قرار گیرد، نه فقط تأسیســات انرژی 
اســرائیل، که تمامی نیروگاه ها، زیرساخت‌های انرژی و فناوری 

اطلاعات اسرائیل به طور گسترده نابود خواهد شد. حتی فراتر از 
آن، کشورهای منطقه که میزبان پایگاه های آمریکا هستند، یعنی 
عربســتان، امارات، کویت، قطر و بحرین، به اهداف مشروعی 
برای موشــک های ایران تبدیل خواهند شد. این یعنی جنگ از 
یک درگیری محدود فراتر رفته و به ســناریوی »فاجعه تمام عیار 
انرژی« گره خورده است. در چنین وضعیتی، نه فقط تنگه هرمز 

که باب‌المندب نیز به میدان کشیده خواهد شد.
علی‌اکبر ولایتی، با بیانی نمادین در شــبکه اجتماعی ایکس 
نوشــت: »اتاق واحد فرماندهی جبهه مقاومت، باب‌المندب را 
همچون هرمز می‌داند.« او با کنایــه‌ای تاریخی افزود: »آمریکا 
که تاریخ را از ایران آموخته، هنوز نتوانســته جغرافیای قدرت را 
یاد بگیرد.« این پیام روشــن است: دیگر خبری از تقابل نقطه‌ای 
نیست؛ محور مقاومت، دو شــاهرگ حیاتی انرژی جهان یعنی 
هرمز و باب‌المندب را یکپارچه دیده و آماده است با »یک اشاره« 

جریان انرژی و تجارت جهانی را مختل کند.
در میانه این تقابل، متحدان عربی آمریکا نه در جایگاه تماشاگر، 
که در کانون طوفان ایســتاده‌اند. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک 
رئیس امارات، هشدار داده که تنگه هرمز را نمی توان به سلاح تبدیل 
کــرد. او با صراحت گفته که آزادی دریانــوردی در این آبراه »باید 
بخشی جدایی ناپذیر از هرگونه حل و فصل درگیری« باشد و امنیت 
آن یک ابزار چانه‌زنی منطقه‌ای نیست، بلکه یک ضرورت اقتصادی 
جهانی است. اما این سخنان خوش بینانه در تضاد کامل با واقعیت 

میدانی کشــورهایی مثل کویت قرار دارد. کویت که به دلیل توقف 
کشتیرانی و پر شــدن مخازن ذخیره سازی، مجبور به کاهش تولید 
نفت خام خود شده، اکنون نگران کمبود غذا و سوخت و کودهای 
شیمیایی است. بحرین نیز از سازمان ملل خواسته قطعنامه‌ای برای 
اعزام نیروی نظامی به منظور بازگشــایی اجباری تنگه هرمز صادر 
کند، هرچند که با مخالفت روسیه و چین، مجبور به حذف عبارت 

»استفاده از زور« از پیش نویس شده است.
تنها کشــوری که از این قاعده مســتثنی به نظر می‌رسد، عراق 
است که تحلیلگران معتقدند با توجه به روابط راهبردی‌اش با ایران، 
احتمــالًاً از ایــن محدودیت ها معاف خواهد بود. اما این اســتثنا، 
تسلی بخش بقیه نیست. واقعیت تلخی که گزارش های تحلیلی به آن 
اذعان دارند این است که حتی اگر درگیری های نظامی فروکش کند، 
تنگه هرمز هرگز به شرایط پیشین خود بازنخواهد گشت. جنگ اخیر 
به دنیا نشان داد که ایران نه فقط توان بستن، که توان »تنظیم« جریان 
عبور از این مسیر را به عنوان یک ابزار دائمی دارد. قابلیتی که پیش 
از این در محاسبات راهبردی غرب تا این اندازه جدی گرفته نمی شد. 
اکنون شــرکت های بیمه، بازارهای انرژی و دولت ها با این واقعیت 
روبرو شده‌اند که امنیت این مسیر، بدون در نظر گرفتن نقش و سهم 
ایران، قابل تضمین نیست. گویی که هرمز، از یک تنگه جغرافیایی، 
به یک معادله سیاســی تمام عیار تبدیل شده است؛ معادله‌ای که نه 
با ناو هواپیمابر، که با فرمول های پیچیده جبران خســارت از دیدگاه 

ایران به عنوان یک اهرم اقتصادی حل خواهد شد.

درباره اهمیت اهرم اقتصادی هرمز

در ساعات نخست پس از حمله، رئیس دانشگاه صنعتی در تنگنای تنگه!
شریف بدون ورود به جزئیات کامل اعلام کرد که »یکی از 
نهادهای علمی دانشگاه« هدف قرار گرفته و بخش هایی از 
ساختمان آسیب دیده است. همزمان گزارش هایی منتشر 
شد که نشــان می‌داد محدوده مرکز داده دانشگاه در مسیر 
اصابت قرار داشــته است؛ بخشــی که در سال های اخیر 
تنها کارکرد دانشــگاهی نداشــت و بخشی از زیرساخت 
پردازشی، خدمات دیجیتال، سامانه های آموزشی و ذخیره 

اطلاعات پژوهشی را در خود جای داده بود.
خبرگــزاری فارس نیز گزارش کرد کــه در جریان این 
حمله، مرکز داده دانشگاه مورد اصابت قرار گرفته؛ مرکزی 
که به گفته این خبرگزاری بخشی از زیرساخت پلتفرم های 
هــوش مصنوعی و هزاران ســرویس دیگر را پشــتیبانی 
می کرد. اگر این ارزیابی دقیق باشد، اصابت به این بخش 
صرفاًً آســیب به یک ساختمان نیست؛ اختلال در بخشی 
از حافظه دیجیتال و چرخه روزمره علمی دانشگاه است.

در ســطح میدانــی اما آثار خســارت ملمــوس بود؛ 
گزارش هایی از آســیب بــه ســاختمان های مجاور مرکز 
فناوری اطلاعات، اختلال در ســامانه های دانشــگاهی، 
آسیب به بخشی از ساختمان گروه فلسفه علم و خسارت 
به محدوده‌ای در نزدیکی مســجد دانشــگاه منتشر شد. 
شیشه های برخی ساختمان ها شکسته بود و سامانه های 
داخلی دانشگاه برای ساعت هایی از دسترس خارج شدند.

چرا مرکز داده؟
در دانشــگاه‌های بزرگ فنی، مرکز داده صرفاًً اتاقی برای 
نگهداری سرورها نیست. این مراکز، ستون پنهان حیات 
روزمره دانشــگاه‌اند؛ جایــی که ســامانه های آموزش، 
اطلاعات پژوهشی، آرشیوهای علمی، ارتباطات داخلی و 
بخشی از خدمات ملی مبتنی بر پردازش داده در آن جریان 
دارد.از کار افتادن این بخش، به معنای توقف یک سامانه 
اداری ساده نیست؛ بلکه می تواند روند آموزش، دسترسی 
به داده های پژوهشــی، پروژه های علمی و حتی بخشی از 
ارتباطات دانشگاهی را مختل کند. همین ویژگی است که 
اهمیــت مرکز داده را از یک زیرســاخت فنی صرف فراتر 
می برد.اگر گزارش های منتشرشده درباره هدف قرار گرفتن 
این بخش دقیق باشد، انتخاب محل اصابت، حامل یک 
معناســت: ضربه به نقطه‌ای که اختلال آن فقط فیزیکی 
نیســت و آثار آن در لایه عملکرد علمی و فناورانه نیز دیده 

می شود.

شریف؛ حلقه‌ای از یک الگوی گسترده تر
حادثه بامــداد هفدهم فروردین در خلأ رخ نداده اســت. 
از آغاز درگیری های نظامی اخیر، نام چندین دانشــگاه در 
نقاط مختلف کشــور در فهرســت مراکزی قرار گرفته که 
دچار خســارت مستقیم یا غیرمســتقیم شده‌اند.دانشگاه 
شــهید بهشــتی در ولنجک یکی از مهم ترین این موارد 
بود؛ جایی که بخش هایی از ســاختمان های پژوهشــی، 
از جملــه مراکز مرتبط با پلیمر و لیزر، آســیب دیدند. در 
دانشگاه علم و صنعت نیز گزارش هایی از آسیب به برخی 
ســاختمان های آموزشــی و اختلال در زیرساخت های 
داخلی منتشــر شد.دانشگاه صنعتی اصفهان در دو نوبت 
هدف قرار گرفت و بنا بر گزارش های رســمی، بخشــی 
از آزمایشــگاه های تخصصی آن آســیب دید و تعدادی از 
کارکنان مجروح شدند.دانشگاه ارومیه نیز در غرب کشور 

از این روند مستثنا نماند.
وزیر علوم اعلام کرده اســت که بیش از ۳۰ دانشــگاه 
و مؤسســه آموزش عالی در این مدت به اشکال مختلف 
آســیب دیده‌اند؛ آماری که اگرچه جزئیات همه موارد آن 
به طور کامل منتشر نشده، اما نشان می‌دهد مراکز آموزش 
عالــی در هفته های اخیر بارها در معرض خســارت قرار 
گرفته‌اند.در این میان، دانشگاه های بزرگ کشور بیشتر در 
کانون توجه قرار دارند؛ دانشگاه هایی که نقش پررنگ تری 
در مهندســی، فناوری، آزمایشگاه های تخصصی و تولید 

دانش فنی دارند.
حمله به دانشــگاه ها فقــط توقف موقــت کلاس‌ها 
نیست. میلیون ها ساعت آموزش، پژوهش، پایان نامه، داده 
علمی و پروژه های دانشگاهی در این ساختمان ها جریان 
دارد. در دانشگاهی مانند شــریف، اختلال در سامانه ها 
و زیرســاخت ها می تواند به ســرعت اثر خود را در زنجیره 

گسترده تری از فعالیت های علمی نشان دهد.
وزارت علوم اعلام کرده اســت که مستندســازی این 
حملات برای پیگیری حقوقی در حال انجام اســت. ثبت 
این اســناد، حتی اگر مسیر رســیدگی بین‌المللی طولانی 

باشد، بخشی از حافظه حقوقی این دوره خواهد بود.

دانش زیر بارش موشک

دیپلماسی

ادامه تیتر یک

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه مدعی شد: »پاکستان چارچوبی برای 
پایــان دادن به درگیری ها تدوین و آن را بــا ایران و آمریکا تبادل کرده 
است. این طرح شــامل دو مرحله آتش بس فوری و به دنبال آن یک 
توافق جامع اســت. این تفاهم اولیه به صورت الکترونیکی از طریق 

پاکستان ـ تنها کانال ارتباطی این مذاکرات ـ نهایی‌ می شود.«
کسیوس یکشنبه شب به نقل از منابع آمریکایی  در همین راستا، آ
و منطقه‌ای مدعی شد که آمریکا، ایران و میانجی های منطقه در حال 
گفت‌وگو درباره یک آتش بس ۴۵ روزه به عنوان بخشی از یک توافق 

دو مرحله‌ای هستند که می‌تواند به پایان دائمی جنگ منجر شود.
رویترز در ادامه با اشــاره به آنچه مذاکرات »عاصم منیر« فرمانده 
ارتش پاکســتان، با »جی‌دی ونس« معــاون رئیس جمهور آمریکا و 
برخی دیگر از مقامات آمریکایی از یک سو و »سیدعباس عراقچی« 
وزیر امور خارجه ایران از ســوی دیگر خوانده افزود: طبق طرحی که 
در این گفت‌وگوها مطرح است، آتش بس بلافاصله اجرا می شود و ۱۵ 
تا ۲۰ روز برای نهایی کردن یک توافق گســترده تر زمان در نظر گرفته 
شده است. این توافق که به طور موقت »پیمان اسلام آباد«  نام گرفته، 
شامل یک چارچوب منطقه‌ای برای تنگه هرمز خواهد بود و مذاکرات 

نهایی آن حضوری در اسلام‌آباد انجام می شود.
این رســانه انگلیسی نوشــت: مقامات ایرانی پیش تر اعلام کرده 

بودنــد که تهران به دنبال آتش بس دائمی بــا تضمین هایی برای تکرار 
نشدن حملات مشابه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. آن ها 
همچنین گفته‌اند که ایران از میانجی هایی از جمله پاکســتان، ترکیه و 

مصر پیام هایی در این زمینه دریافت کرده است.
بر اســاس این گــزارش انتظار می‌رود توافق نهایی شــامل تعهد 
ایران مبنی بر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای در ازای لغو تحریم ها و 
آزادسازی دارایی های مسدود شده باشد. رویترز در بخش پایانی این 
گزارش نوشت که این طرح از سوی پاکستان و چین حمایت می شود.
در همین حال روزنامه وال اســتریت ژورنــال به نقل از مقامات 
مطلع مدعی شــد که میانجی گران منطقه‌ای به ایــران اطلاع داده‌اند 
کــه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامــپ علی‌رغم تهدیدهایش مبنی 
بر تشــدید حملات علیه تهران، مشــتاق به حصول توافق آتش بس 
گاه به این روزنامه گفتند که آمریکا  بین دو کشــور اســت. این افراد آ
برای خاتمه‌دادن به جنگی که وارد ششــمین هفته خود شده است و 
بحران انرژی در سراسر جهان به جای گذاشته است، »ممکن است 
از برخی درخواســت های خود صرف نظر کند.« وال استریت ژورنال 
گاه گزارش داد که واســطه های ایرانی معتقدند  به نقل از مقامــات آ
که آمریکا ممکن اســت از دوره آتش بس ۴۵ روزه برای آماده سازی 
جهت حملات بیشــتر اســتفاده کند. با این که واســطه‌ها در تلاش 
هســتند تا ایران را به مذاکره با آمریکا ترغیب کنند، اما کوشش های 
آنان تاکنون بی نتیجه بوده اســت. تلاش های دیپلماتیک در حالی در 
جریان است که اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبــری هفتگی خود با خبرنگاران داخلــی و خارجی گفت: آمریکا 

بــا اقداماتش به خصوص اقداماتی که در یک ســال اخیر انجام داده 
است هیچ اعتباری برای دیپلماسی خود باقی نگذاشته است. آمریکا 
بارها در عرصه بین‌المللی عهدشکنی کرده چنان که در چند ماه اخیر 
از حدود 70 ســند و معاهده بین‌المللی خارج شده است. اظهارات 
آمریکا در مورد دیپلماسی با اقدامات این کشور هیچ سازگاری ندارد. 
بقائی همچنین اعلام کرد که طرح 15 ماده ای آمریکا زیاده خواهانه، 
غیرمعقول و غیرمنطقی اســت. بقایی ادامه داد: ما بر اســاس منافع 
و ملاحظاتی که داریم مجموعه مطالباتی که داشــته و داریم را مدون 
کرده‌ایم، ما خجالت نمی کشیم تا خواسته ها و مطالبات خود را فریاد 
بزنیم و اگر در برابر طرحی، خواسته ها و مطالبات خود را مطرح کنیم 
نباید به معنای کوتاه آمدن در برابر دشمن تلقی شود. سخنگوی وزارت 
خارجه تاکید کرد: مذاکره با دادن اولتیماتوم و تهدید به جنایت جنگی 
سازگاری ندارد. ما تجارب بسیار تلخی از مذاکره با آمریکا داریم. این 
تجارب را به آسانی به دست نیاورده‌ایم که به آسانی نادیده بگیریم. در 
حالی که دشمنان به حجم جنایت های خود می‌افزایند باید تمام هوش 
و حواس ما معطوف به دفاع از کشور باشد و دستگاه دیپلماسی نیز به 

وظیفه خود در این حوزه عمل می کند.
در حالــی که پاکســتان با تمام تــوان در تلاش اســت دو مرحله 
آتش بــس و توافق جامع را به ســرانجام برســاند، اظهارات مقامات 
ایرانی نشــان می‌دهد که دیوار بی‌اعتمادی چنان بلند است که حتی 
یک آتش بس ۱۵ یــا ۴۵ روزه نیز بدون تضمین های عینی، نمی تواند 
تهران را به میز مذاکره حضوری در اسلام آباد بکشــاند. جنگ ادامه 

دارد و ساعت برای دیپلماسی به سرعت در حال سپری شدن است.

ابتکار دو مرحله ای پاکستانابتکار دو مرحله ای پاکستان
برنامه ای برای پایان جنگ
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زیــرِِ بمبِِ جنگ بازار کنش هــا و واکنش ها داغ 
اســت. کانال های خبری در بله و روبیکا خبر از 
واکنشِِ فلان خواننده و کنشِِ فلان بازیگر می دهد 
و استوری و پست اینســتاگرامی واکنش دهنده را 
می فرستند. انگار اینترنت در جهانی دیگر و برای 
»از ما بهتران« و است و ما رعایا باید در گوشه ای 
بنشــینیم تا واســطه‌ی اینترنت دار، عکس و متنِِ 
اینترنت دارِِ دیگــری را برای ما جماعتِِ بی اتصال 
بارگذاری کند. انگار مــا محتاجِِ »خوبانِِ عالم« 
هســتیم تا از عالمِِ دیگر خبــر آورند که فلانی چه 
گفت و بهمانی چه اســتوری کرد. یک طرفِِ این 
ماجرا هم برخوردِِ مجریان تلویزیونی ســت که در 
کنار کانال های خبری بله مدام در حالِِ متهم کردن 
و حمله به افراد هستند که چرا فلانی ساکت است 
و کو واکنشِِ آن دیگری؟ گاهی هم اعتراض شان را 
در توییتر می گذارند و لطف می کنند اسکرین شاتِِ 
توییتِِ موردِِ اشاره را می فرستند. اما کدام واکنش 

و با کدام اینترنت؟
در شــرایط قطع اینترنت و جرم انگاری شــدنِِ 
اتصال و عدم دسترســی مخاطب، از کدام کنش 
و کدام واکنش حرف می زنیم؟ با خودمان شوخی 
می کنیم؟ یک سوی حقیقت این است که اینترانتِِ 
داخلی که مصرف کننده اش هســتیم دارد جواب 
می دهد. چند پیام رســانِِ مشــابه اصل داریم که 
می شــود ارتباط داشــت و عکس و متن و فایل 
فرستاد و معاشــرت کرد و بخشی از امور روزمره 
را گذراند. می شــود باهاش تراکنش بانکی انجام 
داد، غذا ســفارش داد و تاکسی گرفت، فیلم دید 
و فوتبال دید و حتا ســریال و فیلم خارجی دانلود 
کرد. اما واقعیت این است این یک شرایط موقتی 
اســت و واقعیت تلخ تر این است که اینترنت -که 
بی برو و برگرد حق هر شهروند است- تقسیم شده 
و برخی شــده اند دلالِِ خبر و امکانات اینترنت. 
آورنــده ی متن های ســرچی و ترجمه ی گوگل و 
فلان  مصنوعی.  هوش  ســاختِِ  اینفوگرافی های 
اکانت پر فالوئر اینســتاگرام و توییتر حالا در بله 
کانال دارد و از توییت ها و نمودارهای رسانه های 
خارجــی برای مــا عکس می گذارد تــا از دنیای 
بیــرون با خبرمان کند. و این شــرایط توهین آمیز 
اســت. شــهروند بزرگ‌تر و قیــم نمی خواهد که 

واسطه ی اینترنت باشد و از دنیا باخبرش کند. 
دایره ی از ما بهتران کمی گشــاد شده و چیزی 
کــه اصلــش برخاســته از تبعیض بــود و برخی 
خبرنگاران و گروه های شــغلی از ناچاری مجبور 
به پذیرشش بودند، حالا شــده ابزارِِ خودنمایی. 
ســرچ گــوگل و چت جی بی تی و نوت بــوک ال ام 
بسته شــده تا برای برخی باز باشد و نشان بدهند 
بدیهی ترین چیزها چگونه اســت و بازنمایی آن را 
در بله بگذراند. اما شــهروند دسترســی مستقیم 

می خواهد.
وقتی ارتباط قطع است، این تبعیض آزاردهنده 
اســت و بســاطِِ کنش و واکنش هــم از اصل از 
موضوعیت می افتد. باید تکرار کنیم کدام واکنش 
و با کدام اینترنت؟ اگر بنا به شــرایط کاری برای 
برخی مشــاغل اینترنت وصل است، باید از همه 
انتظار داشــت واکنش نشــان دهند؟ یــا اینترنت 
برخــی وصل شــده صرفا برای همیــن واکنش؟ 
اصلا ایــن واکنش ها برای کدام مخاطب اســت؟ 
مخاطبی که بنا به شــرایط جنگی سی وچند روز 
اســت در خاموشــی ارتباطِِ جهانی اســت و هر 
صدای به هوای انفجــار از جا می پراندش؟ وقتی 
از محدودیت گذشــتیم و در شرایط برابر کنار هم 
نشستیم، می توانیم از واکنش ها و کیفیت شان هم 

حرف بزنیم.

واکنش با کدام اینترنت؟
در شرایط قطع اینترنت و عدم دسترسی مخاطب، 

حرف زدن از واکنش موضوعیت ندارد 

یادداشت اجتماعی

ســال ۱۳۹۵، نرگس آبیار، ســومین فیلم بلند خود بــا نام »نفس« 
را بــه نمایش درآورد. این فیلــم به عنوان نمایندۀ رســمی ایران برای 
رقابت در نودمین دورۀ جایزۀ اســکار معرفی شد. داستان فیلم دربارۀ 
دختری نه ســاله به نام »بهار« است که در سال های انقلاب و جنگ 
ایــران و عراق زندگی می کند. آبیار در آن زمــان -و از قضا در دوران 
ریاســت جمهوری ترامپ- در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز گفته 
بود: »سه هزار کودک ایرانی در آن جنگ کشته شده‌اند. چرا من نباید 

این موضوع را یادآوری کنم؟!«
اما هیچ کس پیش‌بینی نمی‌کــرد که این جمله تقریباًً یک‌دهۀ بعد 
به طرز فجیعی بار دیگر موضوعیت پیدا کند. هشــتم اســفند ۱۴۰۴، 
مدرســۀ ابتدایی دخترانه در شــهر میناب، در جریان حملات هوایی 
مشــترک آمریکا و اسرائیل هدف موشک قرار گرفت. دست کم ۱۶۵ 
دانش آموز و کادر مدرسه جان باختند. بیشتر قربانیان دخترانی حدوداًً 
ده ساله بودند. روزنامه های ایران صفحۀ نخست خود را به عکس هایی 
از قربانیان اختصاص دادند و کوله پشتیِِ صورتی‌رنگ به نمادی از این 
کادمی اسکار نیز  جنایت تبدیل شــد. نرگس آبیار که عضو رســمی آ
کادمی از  هست اخیراًً طی واکنشی، در نامه‌ای خطاب به اعضای این آ
آنان خواست »سکوت خود را نسبت به جنگ علیه ایران و کشته شدن 
کودکان و زنان بشــکنند« و نســبت به آنچه »فجایع انسانی ناشی از 

حملات نظامی« خواند واکنش نشان دهند.
من در این یادداشــت تلاش می کنم تا این دو رویدادِِ به ظاهر جدا 
فیلم سینمایی نفس )۱۳۹۵( و فاجعۀ جنگی دختران میناب )۱۴۰۴( 
را کنار هم قرار داده و مقایســه‌ای از دریچۀ نقد داشــته باشم. گرچه 
ارتباط میــان این دو رویداد، عِِلّّی نیســت، امــا بی تردید موضوعی 
نمادیــن و حتی پیش گویانه اســت. »نفس« با زبانی شــاعرانه این 
حقیقتِِ جهانی را نشان می‌دهد که بزرگ ترین جنایت جنگ، نابودی 
ساختمان ها یا تغییر حکومت ها نیست، بلکه »قتلِِ« معصومیت ها، 
رویاهــا و آیندۀ کودکان اســت. و فاجعۀ میناب، ایــن »قتل« را از 

استعاره به واقعیت تبدیل کرد.

روایت جنگ از دریچۀ نگاه کودکانه
فضای فیلم »نفس« در اواخــر دهۀ ۱۳۵۰ و اوایل دهۀ ۱۳۶۰ 
می گذرد؛ سال های پرآشوب انقلاب و جنگِِ تحمیلی. اما فیلم 
به جای نمایش مستقیم درگیری ها، همه چیز را از ورای زندگیِِ 

روزمرۀ دختری نه ساله روایت می کند.
بهار )با بازی ســاره نورموســوی( دختری ست با موهای همیشه 
ژولیده. او در خانواده‌ای فقیر و پرجمعیت زندگی می کند، مادرش را 
از دست داده و پدرش غفور )با بازیِِ بی نظیر مهران احمدی(، رانندۀ 
کامیون اســت که بیماری آســم دارد. آرزوی بهار این است که دکتر 
شود؛ نه برای شهرت، و نه باری ثروت، بلکه برای درمان بیماری پدر، 

تا او بتواند به »نفس« کشیدن ادامه بدهد.
اســتعارۀ »نفس« در تمام فیلم جاری ســت. زندگیِِ پدر به یک 
دم‌وبازدم بســته است. عنوان فیلم هم دقیقاًً به همین معنا اشاره دارد. 
در این سطح، »نفس« هم به غریزۀ اولیۀ بقا اشاره دارد و هم به تلاش 
دختری برای مقابله با سرنوشــت. بهار، باهوش، لج باز و پر از تخیل 

است.
نکتۀ برجستۀ »نفس« نحوۀ نمایش تضاد میان درک کودکانۀ بهار 
و واقعیت خشــن جنگ اســت. بهار با تخیل و رویاهای روزانه‌اش 
واقعیت های وحشتناکی را که نمی‌تواند بفهمد، »بازروایت« می کند. 
او در دفترش نقاشــی می کشــد، کتاب های بزرگ ســالان را به زبان 
خودش ترجمه می کند و در خیال، خودش را چهرۀ مشهورِِ تلویزیونی 
تصور می کند. فیلم حتی از انیمیشن ساده برای نشان دادن رویاهای 
بهار اســتفاده می کند. حقیقت آن اســت که فقط تماشاگر بزرگسال 
می تواند شــکاف دلخراش میان آنچه بهار می‌داند و بی‌رحمی جهان 
واقعی را درک کند. وقتی رادیو خبر شــروع جنگ را اعلام می کند، 
بهار واقعاًً نمی فهمد یعنی چه! برای او »جنگ« فقط یک کلمه است 
که بزرگ ها از رادیو می شنوند. او بیشتر نگران این است که چطور از 
شانه‌زدن اجباری ننه جان فرار کند، دل پسر کلاس را به دست بیاورد 

و برای خرید داروی پدر پول جمع کند.
این »ندانســتن« حماقت نیســت، بلکه مکانیسم دفاعی است. 
وقتی محیط بیرون تهدیدکننده می شــود، کودک به دنیای خیال پناه 
می برد تا تمامیت روانی خود را حفظ کند. آبیار این ســازوکار را دقیق 
نشان داده: دوسومِِ اول فیلم نسبتاًً خلوت است و مشکلات بهار بیشتر 
روزمره و کودکانه به نظر می‌رســد و سایۀ جنگ در پس‌زمینه است، 

مثل ابری در افق دور.
اما آبیار نمی گذارد تماشــاگر در آرامش بمانــد. واقعیت جنگ 
سرانجام دیوار خیال بهار را می شــکند. پدر به جبهه می‌رود، روستا 
بمباران می شــود و بهار مجبور می شود با آنچه سعی می کرد نبیند، یا 
نمی توانســت ببیند، روبه‌رو شــود. قایق چوبیِِ کوچکی که پدر به او 
هدیه داده بود، تنها روی جوی آب شناور می ماند؛ نمادی از پایان یک 

کودکی و شکسته شدن یک رویا.
تراژدی »نفس« نه در نمایش صحنه های خونین –که اصلًاً چنین 
صحنه هایی ندارد– بلکه در تماشــای فرسایش تدریجی دنیای درونی 
و زیبای یک کودک اســت. و این دقیقاًً همان چیزی‌ست که فاجعۀ 
مینــاب را نیز تراژیک می‌کند: نه فقط مــرگ )که خود به‌اندازۀ کافی 
وحشتناک است(، بلکه پایان گرفتن زندگی کودکانی که هنوز فرصت 

تجربۀ »زیستن« پیدا نکرده بودند.

حمله به مدرسۀ دخترانۀ میناب
هشتم اسفندماه ۱۴۰۴، مدرســۀ ابتدایی دخترانۀ شجرۀ طیبۀ 
در میناب به تیتر یک رســانه های جهان تبدیل شد. براساس 
گزارش های متعدد، این مدرســه در جریــان حملات هوایی 
مشترک آمریکا و اسرائیل هدف موشک قرار گرفت. دست کم 
۱۵۰ دانش آمــوز و بیــش از ۱۰ نفر از کارکنان مدرســه جان 
باختند. بیشــتر قربانیان دخترانی ده ساله بودند؛ هم سن‌وسال 
کادمی اســکار نیز به  »بهار« در »نفــس«. آبیار در نامۀ خود به آ
همین رویداد اشــاره کرد و نوشت که گزارش هایی از منابع بین‌المللی 
از »حمله به یک مدرسۀ ابتدایی در شهر میناب و جان باختن بیش از 

۱۸۰ کودکِِ ۶ تا ۱۱ ساله« حکایت دارد.
تحقیقات بعدی ابعاد تکان‌دهنده تری از این فاجعه را آشکار کرد. 
خبرگزاری های رویترز و سی‌ان‌ان به نقل از منابع مطلع گزارش دادند 
که این حمله احتمالًاً به دلیل اســتفادۀ ارتــش آمریکا از »اطلاعات 
قدیمی« رخ داده است. گویا جغرافیای مدرسه پیش تر متعلق به یکی 
از پایگاه های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، اما این 
ساختمان از ســال 1392 تا ۱۳۹۵ یعنی دقیقاًً سال اکران »نفس« به 
مدرســۀ دخترانه تبدیل شده بود. با این حال، »لیست اهداف« ارتش 

آمریکا ظاهراًً این اطلاعات را به‌روز نکرده بود!
تصاویر ماهواره‌ای ســال ۱۳۹۴ نشــان می‌دهد که میان مدرسه 
و پایگاه ســپاه دیوار کشــیده شــده و ورودی جداگانه ساخته شده 
اســت. تصاویر دی ماه ۱۴۰۴ حتی دخترانی را نشــان می‌دهد که در 
حیاط مدرســه مشغول بازی هســتند. یعنی دست کم ده سال بود که 
این ساختمان کاربری آموزشــی داشت، نه نظامی. با این حال، یک 
موشــک »تاماهاوک« به آن اصابت کرد و جان دست‌کم ۱۵۰ دختر 
را گرفت. اما نکتۀ طعنه آمیز این بود که در روزِِ فاجعۀ میناب، »ملانیا 
ترامپ«، همســر رئیس جمهور آمریکا، در نیویورک، جلسۀ شورای 
امنیت دربارۀ »حقوق آموزشی کودکان در جنگ ها« را اداره می کرد!

نفسِِ میناب
اگر »نفس« و فاجعۀ میناب را کنار هم بگذاریم، دردناک ترین 
نقطۀ اشتراکشان »زاویۀ دید کودک« است. در »نفس«، آبیار 
با دقــت، محدودیت دید بهار را ســاخته: او کلمۀ »جنگ« 
را می شــنود، اما فکر می کند چیزی دور اســت و به او ربطی 
نــدارد. تنها چیزی که واقعاًً برایش مهم اســت، بیماری پدر، 

دعوا با ننه جان و شاگرد اول بودن در مدرسه است. فیلمِِ نفس، 
این »ندانستن« را چیزی ارزشــمند و هم‌زمان شکننده نشان 
می‌دهد؛ آخرین سنگری که کودک برای حفظ انسانیت خود 

در دنیای غیرانسانی دارد.
دختران مینــاب هم دنیای کوچک خودشــان را داشــتند. قبل 
از حملــه، در حیاط مدرســه می‌دویدنــد، بــازی می کردند، درس 
می خواندند و رویا می بافتند. شاید بعضی از آنها می خواستند مثل بهار 
دکتر بشوند، بعضی معلم، بعضی نقاش. آنها درس های موردعلاقه و 
نفرتشــان را داشتند، دوســت صمیمی و رقیب داشتند. آنها هم مثل 

بهار، »جنگ« را چیزی مبهم و مال »بزرگ ها« می‌دانستند.
اما فاجعۀ میناب نشــان داد که در دنیایی که موشــک‌ها کودکان 
را هدف می گیرند، »ندانســتن« دیگر پناهگاه نیســت، بلکه نفرین 
اســت. این دختران حتی فرصت تجربۀ »شکسته شدن رویا« را پیدا 
نکردند؛ رویاهایشــان در همان لحظۀ اصابت موشک برای همیشه 
نابود شــد! آنها فرصت بزرگ شدن را نداشــتند، فرصت فهمیدن را 
نداشــتند، فرصتِِ پیداکردن قایق چوبیِِ بهار در میان آوار را نداشتند. 
آنها خودشان قایق چوبی بودند. حتی خود آبیار هم پیش بینی نمی کرد 
که نزدیک به یک‌دهه بعد، یک حمله به مدرســه‌ای در میناب، ۱۶۵ 
دختر کشته خواهند شد. و اگر تعداد کل کودکان کشته شدۀ ایرانی را 

تا این جای جنگ حساب کنیم، عدد بسیار بزرگ تری خواهد شد.
امــا عدد به تنهایی چیزی را نشــان نمی‌دهد. مهم این اســت که 
پشت هر عدد، دختری بااسمی زیبا و با رویایی رنگارنگ قرار دارد. 
و رســانه های جهان با چاپ عکس قربانیان دقیقاًً می‌خواســتند اثر 
»غیرانسانی کردن« اعداد را خنثی کنند؛ یادآوری کنند که اینها صرفاًً 

۱۶۵ »غیرنظامی« نبودند، بلکه ۱۶۵ تا فصل »بهار« بودند.
وقتی موشک »تاماهاوک« روی سقف مدرسه فرود آمد، دو چیز 
را یک جا شــکافت: جان دختران را، و »آینده های ممکن« را، شبیه 
همان چیزهایی که بهار آرزویش را داشت. و همۀ اینها در یک لحظه، 

به خاطر »اطلاعات قدیمی« نابود شد!

هنر ثبت جنایت بشری
ارتبــاط میان »نفس« و فاجعۀ میناب، رابطه‌ای علی نیســت، بلکه 
رابطه‌ای هستی شناختی ست. فیلم آبیار با زبان هنر پیش گویی کرد که 
جنگ چگونه کودکان را میکُُشد؛ نه فقط مرگ جسم، بلکه نابودی 
معصومیت، رویاها و آینده. فاجعۀ میناب آن پیش گویی را به واقعیت 
تبدیل کرد. ما نمی‌دانیم که دونالد ترامپ فیلم را دیده یا نه، اما می‌دانیم 
که فاجعۀ میناب ثابت کرد که اگر هنر بتواند ضدجنگ باشد، می تواند 
به عنوان یادداشت جنایت های جنگی هم عمل کند. از همین‌رو، آبیار 
کادمی خواســته که در برابر این فجایع  در پایانِِ نامۀ خود از اعضای آ
انسانی ســکوت نکنند و با استفاده از ظرفیت هنری و رسانه‌ای خود 

صدای اعتراضشان را بلند کنند.
»نفــس« با قایق چوبی بهــار روی آبِِ روان تمام می‌شــود. این 
تصویر، تصویر فقدان است، اما تصویر حافظه هم هست: قایق غرق 
نشــد، فقط شــناور شــد و رفت به آینده. عکس دختران کشته شدۀ 
میناب هم دفن نشــد؛ چاپ شد در صفحۀ نخست روزنامه ها و رفت 
به سراســر جهان. این عکس ها همان قایق چوبی هستند و یادآوری 
می کنند که در گوشه‌ای از ایران، جایی که شاید دیده نمی شود، همیشه 
دخترانی مثل بهار هستند که ســعی می کنند از رویاهایشان در برابر 

جنگ محافظت کنند.

میناب نفس 
درباره دختران مدرسه میناب و زمستان سردِِ 160 بهرِِا نورسیده
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